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حسن دانش پور از خانه پدری، بازی های کودکانه و روزهای قدیم محله می گوید
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محله گردی

نیکوعقیده|حسـن دانش پـور بیشـتر سـال های زندگـی اش را در محلـه ارونـد 

گذرانده  اسـت. سال۱۳۶۸، وقتی نوجوانی پانزده سـاله بود، همراه خانواده اش 
بـه ایـن محله آمـد. همین جا مدرسـه رفـت، ازدواج کـرد، ب�ه هایش را بـزرگ کرد 

و هنـوز هـم در همیـن خیابـان ارونـد زندگـی می کنـد. بـا وجـود ویل�رنشـینی و 
محدودیت هایـی کـه دارد، اهـل ی� جـا نشسـتن و کاری نکردن نیسـت. او در 

همان سـن و سـال نوجوانی در گاراژ اردکانی در  پنجراه مشـ�ول به کار شد و 
اق�م را بسته بندی می کرد. پس از آن هم چندسالی را در شرکت اتوبوس رانی 
قا بـه این ها  به عنـوان بلیت فـروش سـ�ری کـرد. امـا فعالیت های حسـن آ

ختـم نمی شـود. او دلـش بـرای محلـه اش می ت�ـد و بـرای همیـن ع�ـو 
هی�ت امنای مسجد امام حسن مجتبی(ع) و هم�نین فعال فرهنگی 

در حـوزه  کـودکان و نوجوانـان محلـه اسـت. بـا حسـن دانش پـور در 
کوچه هـای خا�راتـش در ایـن محله قـدم زدیم.
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آن زمـان بعـداز خانه هـای مـا زمین هـای 
کشـاورزی و باغ هـا شـروع می شـد و اطـراف پـر از 
زمین هـای خالـی بـود. وقتـی همـراه خانـواده 
بـه ایـن محلـه آمـدم، بـا وجـود محدودیـت 
جسـمانی که داشـتم، خیلی زود بـا ب�ه های 
محل دوست شدم و بیشتر وقت ها در همین 
زمین های خالی بازی می کردیم. ه�ت سنگ 
یکـی از بازی هـای محبوبمـان بـود، اما من 

بیشتر از همه، تیله بازی را دوست داشتم.

وقتـی مـا بـه ایـن محلـه آمدیـم، هنـوز مسـجد 
امام حسن مجتبی)ع( ساخته نشده بود. حدود دو سال 
بعـددر  سـال۱۳۷۰ سـاخت مسـجد شـروع شـد. هر کـس 
به انـدازه توانـش کمـک می کرد. مـن هم هـر کاری که از 
دسـتم برمی آمـد، انجـام مـی دادم. گاهـی از خانه برای 
کسـانی که مشغول کار بودند، چای و شربت می آوردم؛

گاهـی هم در کارهای کوچک کمک می کردم.

در همین کوچه، پیله کشی احمدآقا قرار داشت؛ جایی 
کـه نـ� ابریشـم تولیـد می شـد و حـالا بـه یـک خانـه مسـکونی 
تبدیـل شده اسـت. مـن در نوجوانـی یک تابسـتان در همین 
کارگاه مشغول کار و از نزدیک با این حرفه آشنا شدم. احمدآقا 
و خانواده اش که در این کار فعالیت داشتند، بسیار مهربان 

و خوش برخورد بودند.

انتهـای خیابـان ارونـد۶۸ یـک مر�ـداری بـزرگ بـود کـه 
�احبـش را همه به اسـم «حاجـی» می شـناختند. آدم خیّری بود 
� رایـگان مـی داد. سـال ها بعـد، و بـه خانواده هـای نیازمنـد مـر
حاجـی ایـن زمیـن را وقـ� درمانـگاه امام زمان)عـج( کـرد و حـالا به 

دفتر بایگانی درمانگاه تبدیل شـده است.
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خانـه پـدری مـا در خیابـان 
ارونـد ۶۸ قـرار داشـت؛ خانـه ای   بـا 
یـک اتاق خواب که بـرای خانواده 
پرجمعیـت مـا چنـدان بـزرگ نبود.
ت  ، بهتریـن خاطـرا ل ین حـا با ا
زندگـی ام در همیـن خانـه شـکل 
گرفت. خانه همیشه پر از رفت وآمد 
و سـر و�دا بـود. بـا وجـود سـادگی 

خانـه، فضا گرم و �میمی بود.

قدیمی تریـن آهن فروشـی 
کبـرزاده  اینجـا متعل� بـه آقـای ا
بـود؛ جایـی کـه حـالا به نمایشـگاه 
خـودرو تبدیـل شـده اسـت. ب�ـه 
که بودیم، جلو مغازه می ایستادیم 
و با کنجـکاوی رفت وآمد کارگرها 
را تماشـا می کردیـم. بـرای مـا کـه 
ت�ریـح زیـادی نداشـتیم، دیـدن 
جر�قیل هـا و بـار زدن آهن هـا هـم 

جذاب بود.
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